
دوردستها

درگذشت دانشمند مدافع حقوق 
شیعیان در اندونزی 

زمینه  در  که  اندونزیایی  برجسته  محقق  آزرا«  »آزیــومــاردی 
آموزش عالی اسلامی در این کشور نقش مهمی ایفا کرد و در 
سطح جهان به عنوان مروج گفت وگوی ادیان و مدافع حقوق 
شیعیان اندونزی شناخته شده بود در سن ۶۷سالگی درگذشت.

ایکنا نوشته اســـت: »آزیـــومـــاردی« کــه بــه تــازگــی بــه عنوان 
بــود، پس  انتخاب شــده  انــدونــزی  رئیس شـــورای مطبوعات 
بیمارستان  کــوالالامــپــور در  بــه  ــرواز  پـ قلبی در  یــک حمله  از 
ــفــرانــس بــیــن الــمــلــلــی  ــســتــری شــــد. وی قـــــرار بــــود در کــن ب
ــا ســخــنــرانــی کند. ــوب شــــرق آســی ــمــدن اســـلامـــی در جــن ت
وی در طــول حیات خــود، نــه تنها بــه عــنــوان یــک روشنفکر 
ایــده اســلام میانه رو دفــاع مــی کــرد، بلکه به  مسلمان کــه از 
دیدگاه هایش  و  انــدونــزی  روزنــامــه نــگــاری  در  سهمش  خاطر 
ــدا کــــرده بـــود. ــی در مــــورد اســــلام و دمـــوکـــراســـی، شــهــرت پ
وی استاد ارشد تاریخ و فرهنگ اسلامی در دانشکده ادبیات و علوم 
انسانی و دانشگاه دولتی اسلامی شریف هدایت الله جاکارتا بود. 
انجمن بین المللی  تا ۲۰۱۲ ریاست  از سال ۲۰۱۰  آزیــومــاردی 
بــر عــهــده داشـــت و همچنین نقش های  را  مــورخــان آســیــا 
بین المللی  تحقیقاتی  و  دانشگاهی  مؤسسه های  در  مهمی 
اسلامی  مطالعات  مجله  ســردبــیــری  همچنین  او  کـــرد.  ایفا 
و  اســـلام  مطالعات  مــرکــز  تــوســط  کــه   »Studia Islamika«
و چند سال  داشـــت  عــهــده  بــه  را  مــی شــود  منتشر  جامعه 
ــران در جنوب شــرق آسیا:  ایـ بــا عــنــوان »اثــر  پیش مقاله ای 
ســیــاســت، ادبـــیـــات، زبـــان و الــفــبــای جـــــاوه ای« نوشته بــود.

رقیه توسلی   تکه آخر مرغ را می گذارم 
توی قابلمه که بخارپز شود. می دانم زعفران 
توی غذا را دوست دارد. می ریزم و منتظر 

می شوم ساعت بگذرد.
باید دستگیره ها را بشورم، کابینت ظرف ها 
مانده  کار  خیلی  و...  بدهم  سروسامان  را 
دارم اما از جایم جمُ نمی خورم و نمی دانم 
یاد  می افتم.  »خانجان«  یــاد  چــرا  بی هوا 
مهربانی هایی که کفگیر کفگیر می پاشید 
توی ذهن ما. همیشه دست می گذاشت 
و  آشــپــزخــانــه اش  قــلاب بــافــی سفید  روی 

می گفت؛ وقت داشتی رادیو گوش کن... .

بلند می شوم. خیلی وقت است رادیو گوش 
می کنم.  دنبال  را  برنامه 4عصر  نـــداده ام. 
مجری می گوید: شما عزیزان می تونید به 
ما زنگ بزنید و یک دقیقه درددل کنید. 
خط:  پشت  می آیند  یکی یکی  شنونده ها 
واسه  طلا  سرویس  که  رفتم  دوستم  » بــا 
خـــودش بــخــره در حــالــی  کــه چــهــار ماهه 
بهم بدهکاره... دو ساله همسرم مریضه. 
خواستم شنونده ها دعاش کنن... شوهرم 
شــدم.  خسته  ــدازه.  ــنـ بـ تیکه  و  ــددهــن  ب
ــدارم دیــگــه... خدا  بــاور کنید جــون دعــوا ن
نامسلمون  گیر صاحبخونه  رو  کس  هیچ 

نندازه. هر چی میگم بابا ما مال مردم خور 
فقط  میگه  خــبُ.  پولت  میدم  نیستیم، 
بریم  بطلبه  رضاجان  امــام  الهی  تخلیه... 
مشهد. پسر 5ساله م هنوز حرم رو ندیده... 
چند  تا  گرفته.  دانشگاه  بورسیه  خواهرم 

وقته دیگه میره من کلا تنها میشم...«.
زیر اجاق را خاموش می کنم و غذا را می کشم 
توی لعابی و رادیو را می بندم. باید بروم خانه 
مــادرم. صدای بغض آلود و خسته و نگران 
توی  می ماند  شنونده ها  تک تک  شاکی  و 
ذهنم. انگار طرف مقابل همه شان من بودم. 
بالاخره همه ما خوبی ها و بدی هایی داریم 

که بعضی وقت ها متوجه شان نیستیم. باید 
آدمــی باشیم که جــواب خوبی را با خوبی 
بدهد و زیر دیِن و قرض مردم نماند، باید 
همسری باشیم با زبانی پاکیزه، همسایه ای 
اهل مدارا، بانویی عاقل که فریب تبلیغات را 

نمی خورد و هزارها باید دیگر... . 

پی نوشت
امـــــام حــســن مـــجـــتـــبـــی)ع(: شــمــا را به 
سفارش  انــدیــشــه  و  تفکر  و  پــرهــیــزگــارى 
می كنم. زیرا تفكر، پدر و مادر تمام خیرات 

است.

نیمکتزندگینیمکتزندگی

 پدر و مادر
خیرات
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نکته ها/ آیت الله حائری شیرازی
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مسئول نمایندگی سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی 
در قم تشریح کرد 

جزئیات سومین سوگواره بزرگ 
jعلمی و فرهنگی امام رضا

روضه خوانی سرفصلی از موقوفات آستان قدس رضوی را به 
خود اختصاص داده است 

 وقف هایی برای سوگواران
دهه آخر صفر

 اجرای نمایش آیینی
»آسمان هشتم« آغاز شد 

    سال دوم    ویژه نامه 437    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی
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با برپایی موکب جوادالائمه)ع( 

پرچم خدمت به زائران دهه پایانی صفر برافراشته شد

4

منبرمجازی

قدرشناس یکدیگر باشیم

حجت الاســـام تراشـــیون یـــک تعبیری 
داریـــم از آقا امیرالمؤمنین)ع( کـــه فرمودند: »ای 
مالـــک، خوبی هـــا را ببیـــن تا خوبی ها گســـترش 
یابـــد«... در زندگی مشـــترک هم همین اســـت، 
گاهـــی اوقـــات چـــه خـــوب اســـت مـــا جلوه های 
زیبـــای زندگـــی را بـــه همدیگـــر بگوییـــم، اگر من 
از رفتـــاری خوشـــم می آیـــد کـــه همســـرم انجـــام 
می دهـــد، حتمـــاً از او تشـــکر کنـــم، بیـــان کنـــم 
...مثلاً چقدر خوب اســـت آدم دست به پیامک 
باشـــد، تشـــکر و قدردانی هایـــی را از همســـرش 
داشـــته باشـــد... اصلاً یکی از مصادیق وفاداری 
و تعهد هم این اســـت که قدرشناس خوبی های 

یکدیگـــر در زندگی باشـــیم.
 نمی دانـــم چـــرا ایـــن ویژگـــی بیـــن ما انســـان ها 
وجـــود دارد کـــه عیب هـــای یکدیگـــر را خیلـــی 
راحـــت می گوییم یا واکنش نشـــان می دهیم یا 
بـــا زبـــان بدنمـــان عیب های دیگـــران را بـــه آنان 
می فهمانیـــم ولی اینکـــه قدردانی کنیـــم، اتفاق 
نمی افتـــد... یا در محیط خانه مـــا گاهی اوقات 
از فرزندانمان خیلـــی راحت گله مندی می کنیم 
می گوییـــم  را  مثبـــت  ویژگی هـــای  کمتـــر  ولـــی 
و بیـــان می کنیـــم ... لـــذا تعبیـــری کـــه در عرف 
جامعـــه مـــا هـــم هســـت، می گوینـــد تـــا آدم ها 
زنده انـــد، بدی هایشـــان دیـــده می شـــود همیـــن 
کـــه می میرنـــد تـــازه یادمـــان می افتد ایـــن بنده 
خـــدا خوبی هایی هم داشـــته... البتـــه نه اینکه 
بعـــد از مرگ هم این ها بیان نشـــود، قطعاً باید 
خوبی های انســـان ها پس از مرگشان بیان شود 
امـــا در زمان حیـــات هم ایـــن را پررنگ تر کنیم، 
بیـــان کنیـــم. انســـان های منصف، انســـان های 
مصلـــح، انســـان های خوش بین از همین جنس 
هســـتند کـــه خوبی هـــای آدم هـــا را می بیننـــد و 
فقـــط بـــه دیدن هـــم اکتفـــا نمی کننـــد، واکنش 
نشـــان می دهنـــد. واکنش های مثبـــت... از این 
جهـــت اگـــر بخواهیـــم در زندگـــی مشـــترکمان 
هـــم قـــدردان یکدیگـــر باشـــیم، بایـــد بـــه ایـــن 
نکتـــه توجـــه کنیـــم. اتفاقـــاً در نقطـــه مقابلش 
روایت های شـــدیدی هم داریم بـــرای افرادی که 
قدرنشـــناس هســـتند. نبـــی مکرم اســـلام)ص( 
فرمودنـــد: اگـــر یـــک موقعـــی زن بـــه شـــوهرش 
بگویـــد مـــن از تـــو خیـــر ندیـــدم، خداونـــد همه 
اعمـــال خـــوب ایـــن زن را از بین می برد، شـــاید 
دلیلـــش یـــک واکنـــش طبیعی اســـت از جانب 
خداونـــدی کـــه عادل اســـت، می گویـــد تو ببین 
۱۰ســـال، پنـــج ســـال، ۲۰ســـال کنار این شـــوهر 
زندگـــی کـــردی، مگـــر می شـــود ایـــن آدم در این 
۲۰ســـال اصـــلاً خوبـــی نداشـــته باشـــد؟ ممکن 
اســـت کمرنـــگ باشـــد... ممکن اســـت در برابر 
بدی هایـــی کـــه انجـــام می دهد تعـــدادش کمتر 
باشـــد اما نگو که از او خیـــر ندیدم... منصفانه 
برخـــورد کنیـــم ... اتفاقـــاً باید خوبـــی را ببینیم 
یعنـــی عیب هایـــش را زیـــاد به رویـــش نیاوریم 
چـــون در زندگی هـــا حرمت هـــا از بین مـــی رود.

انعکاس حال و هوای زائران یک قرن پیش در گزارش های تاریخی و سفرنامه ها

صفای زیارت با پای پیاده 
محمدحسین نیکبخت   
پیاده به زیارت امام رضا)ع( 
مــشــرف شـــدن، یــک سنت 
ــت؛ ســنــتــی که  قــدیــمــی اســ
ــه هـــزار و ۲۰۰  ب قــدمــت آن 
سال پیش و ماه های پس از شهادت آن  حضرت 
و  نوغان  اهالی  ویــژه  به  و  خراسانی ها  برمی گردد. 
سناباد احتمالاً نخستین کسانی بودند که پیاده تا 
مشهدالرضا)ع( آمدند و از آن به بعد، پیاده سفر 
کردن به حرم غریب طوس، حتی در بدترین شرایط و 
در بحبوحه جنگ و قحطی متوقف نشد. خانیکوف، 
خاورشناس روس تبار که در قرن نوزدهم به مشهد 
سفر کرد، با توجه به گزارش مسئولان آستان  قدس 
بدترین سال های  در  بــود حتی  معتقد  زمـــان،  آن 
قحطی، جمعیت زائرانی که بخش عمده آن ها پیاده 
سفر می کنند، از ۱۲هزار نفر کمتر نمی شده  است 
و این حدوداً یک چهارم جمعیت خودِ مشهد در 
آن دوران بود. پیاده روی زیارت به خصوص در ایام 
پایانی ماه صفر و شهادت مظلومانه امام رضا)ع( 
روستاهای  می گرفت.  خــود  به  دیگر  بویی  و  رنــگ 
اطراف مشهد و به ویژه دهکده های نواحی شمال 
شهر کــه در مسیر اصلی جــاده هــای تــجــاری قــرار 
نداشتند، میزبان زائرانی می شدند که از روستاهای 
دور و نزدیک، خودشان را به مشهد می رساندند تا 
در شب شهادت، به زیارت مولایشان نائل شوند. 
متأسفانه از آن پیاده روی ها، نقاشی یا عکسی در 
اختیار نداریم، اما وقتی به گزارش های مکتوب آن 
دوره مراجعه می کنیم، می توانیم جلوه های پرشور 
معنویت را در این پیاده روی عاشقانه احساس کنیم. 

دورنمای مشهدالرضا)ع( برای زائران ◾
هانری دالمانی که در واپسین سال های قرن نوزدهم 
خود  سفرنامه  در  کـــرده  اســـت،  سفر  مشهد  بــه 
تصویری جذاب از زائران پیاده حرم رضوی به دست 
می دهد، زائرانی که او آن ها را در مسیر تپه سلام به 
مشهد دیده  است. زائرانی که علاوه بر جابه جایی 
بــرای استفاده  بــزرگ به ســوی مشهد،  سنگ های 
از آن هــا در کــار ساخت و ســاز حــرم رضــوی، با هر 
غریبه ای مهربانانه برخورد می کردند. آن ها با گذر از 
طرُقُ، چشمشان به جمال گنبد طلا روشن می شد 
چنین  دالمانی  که  می دیدند  را  تصویری  همان  و 
توصیف کرده  است: »نظری به مقابل انداختم؛ گنبد 
آستانه را دیدم که با درخششی خاص جلوه گری 

می کرد. این گنبد زیبا، یک شاهکار تمام عیار است، 
شاهکاری که موجب می شود زائــران مدتی توقف 
کنند و به آن بنگرند. دست روی سینه بگذارند و دعا 
کنند. مناره های طلایی از پشت درختان سر به فلک 
کشیده، گاهی خودنمایی می کنند. وقتی باد درختان 
را تکان می دهد، می توان تصویری زیبا و موقتی را از 
این مناره های بلند در مقابل خود داشت. درختان 

در ردیف های منظم، کنار دیوار شهر را گرفته اند«.

پذیرایی از زائران ◾
زائـــران یـــک قرن پیـــش حـــرم رضوی بـــه خصوص 
آن هـــا کـــه در ایـــام آخر ماه صفـــر، پیاده خودشـــان 
را به مشـــهد می رســـاندند، شـــبی را در بیرون شهر 
اتـــراق می کردنـــد؛ شـــاید در ربـــاط طرُقُ یـــا نزدیکی 
قلعه آبکوه و شـــاید در روســـتای امین آباد در شمال 
مشـــهد کـــه فاصلـــه اش تـــا دیوارهای شـــهر کم بود 

و در کمتـــر از یـــک ســـاعت می شـــد از آنجـــا بـــه 
مشـــهد رســـید. این توقف ها گاه با میزبانی مردمان 
پرصفای ایـــن مناطق همراه می شـــد. افضل الملک 
از دیگ هـــای متعـــددی ســـخن  در ســـفرنامه اش، 
می گویـــد کـــه در ایـــن مناطـــق برپـــا می کردنـــد تـــا 
دمـــی میزبان زائـــران ثامن الحجج)ع( باشـــند. علت 
این توقف، بســـته شـــدن دروازه شـــهر ساعتی پس 
از غـــروب آفتـــاب بـــود. دربـــاره نـــوع نذری هـــا اطلاع 
دقیقی نداریـــم اما احتمالاً در فصل های برداشـــت 
میـــوه، باغـــداران بخشـــی از محصـــول خـــود را برای 
اســـتفاده زائـــران امـــام رضـــا)ع( هدیـــه می کردنـــد و 
»شـــله« و آش هـــای محلی نیـــز عمده ترین غذاهای 

نـــذری آن دوره بـــود. همـــان  طـــور کـــه اشـــاره شـــد، 
روســـتاهای اطـــراف مشـــهد نقـــش مهمـــی در این 
پذیرایـــی ایفـــا می کردنـــد و آن  طور کـــه جهانگردان 
اروپایـــی گـــزارش می کنند، بـــرای زائران حـــرم رضوی 
مقـــام و احتـــرام ویـــژه ای قائـــل بودنـــد؛ روســـتاهایی 
کـــه امروز بخشـــی از شـــهر مشـــهد شـــده اند و یاد 
آن هـــا در قالـــب نام هایی مانند »بقُرآباد«، »شُـــقا«، 
»ســـمزقند«، »تلگرد«، »گل ختمی« و... در حافظه 
تاریخی شـــهر باقی مانده  اســـت. جالب اینجاست 
کـــه ایـــن زائـــران بـــدون آنکـــه نیاز بـــه نظم و نســـق 
حکومتی باشـــد، طی طریق می کردند و خودشان را 

به مشـــهد می رســـاندند.
در ســـال هایی کـــه قحطـــی نبـــود، پیوســـتگی ایـــن 
کاروان هـــا موجـــب امنیـــت آن هـــا می شـــد؛ یعنـــی 
هـــر کاروان با فاصلـــه کمـــی از کاروان بعدی حرکت 
می کـــرد و ایـــن خـــود، آرامـــش را بـــرای زائـــران پیاده 

امـــام رضـــا)ع( در پـــی داشـــت. در فاصله بیشـــتر از 
مشـــهد در غـــرب، شـــهرهای ســـبزوار و شـــاهرود و 
ســـمنان محل آســـایش و اســـتراحت زائران بودند. 
در جنـــوب اهالی خونگرم شـــهرهایی مانند فردوس 
)تـــون( میزبان زائرانی از کرمان و یزد می شـــدند و در 
شـــرق نیز زائران مناطق غربی و مرکزی افغانســـتان 
امـــروز، از پذیرایـــی شـــیعیان ایـــن مناطـــق بـــه ویژه 
در اطـــراف هـــرات بهره منـــد بودنـــد. چنیـــن به نظر 
می رســـد که بخشـــی از ارائـــه خدمات به زائـــران، از 
طریـــق نهاد وقـــف و موقوفه های متعـــددی که برای 
مراســـم مربـــوط به ولادت و شـــهادت امـــام رضا)ع( 

اختصـــاص یافته  بـــود، تأمین می شـــد.

۲


